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 البلاغه  های نهجهای فارسی از برگردان تکامدها در خطبه بازبینی ترجمه 
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سااانزد  تدلک و  نرزتدلک ینودهنی ل  یولساااب  ب  د را از مبود دلگد مبننل  م،از  دجسااابب
الب غب یی  از الک قن ی  مساابین، یبود  و  ن اساابعند  از الگوهنی خنز ز نی، اساا . یهج

ساب  منحراد  ب فدد خود را خلق  نی. تدجنب الک جنم معددات    نر سا  تکنمی توایسابب
الب غاب  اب دلیاب دشاااواری در فهم معنان  ییانز  اب معنانشااانانسااا، دارد و  هبدلک یو   د یهج

معننشاااننسااا، توصااایع، اسااا س چدا  ب در ساااینذ جنلب و از رهگذر روا ط جنیشاااین، و 
تواد  اب لغا  اسااا   اب م،  هننشاااین، لا  واا   ان وااگاند و  بانرات دلگد و از طدلق  با 

گویب تعن ید دساا  لنف . پووهش رنضااد  از رولکدد تیبیق، ص توصاایع،  معننی اصاال، الک
 هد  جساابب و یگنرییگند  ب دیبنن  ینی  ب  ن مقنلسااب تدجنب وااگند لن  بنرات دارای تکنمی  

هان پدداخباب و  اب مخانطا  یشاااند دهنای  اب از میاند  سااا، موردی  دگددادشااانان اب  سااایا 
فنرساا،  یا   نلکدد  هبدی یسااب   ب ساانلدلک داشاابب اساا . یولساانیگند   هنیتدجنب

جسااابانر پیش رو   دای  شااانانل، مخانطا   ان تدجناب وااگاند لان  بانرات تکانمایی در پانلاند هد 
ایی. یبنلج رنصاالب   ای را تح   نواد تدجنب پیشاانهندی ارائب ینود گ ار  لن جنلب  تدجنب

ا ید مبدجنند فنرسااا، ز ند در  دگدداد الک رولب  پدور رن ، از  د اسااا   ب  ب غید از دلک
ایی و الک اهننن ساب   ی  ایبقنن دقیق ساب  خنز یهج ایگنری شای مبن، دچنر ساند 

 .هن شی  اس لب غب در تدجنبا
 واژگان کلیدی:

 .شننس، توصیع،  جنیشین، و هننشین،هنی فنرس،  معننالب غب  تکنمی  تدجنبیهج

___________________________________________________________________ 
 goli@araku.ac.ir-h )نویسنده مسئول( .استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک، اراک، ایران . *

 ahmadi.sajad@ut.ac.ir   . تهران، قم، ایراندانشگاه ، دانشکدگان فارابی، یدانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب .  **
 sartipi.marjan9692@gmail.com   ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. کارشناسی  . ***

 صفحات 

61-37 

  یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 84شماره  /1404بهار/  بیسژ و چهارمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 24, Spring 2025, No. 84 



 

   38 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

38 

 مقدمه   .1
پژوهاان باه عنوان یکی از متون طفاز اول براد از  البلاغاه در میاان مفسااافان، محققاان و دیننهج

اند )ر.ک  آید تا جایی که بفخی آن را یوا کلام منلوا و دون کلام خالق نامیدهکفیم به شمار میقفآن
البلاغاه و پی بفدن باه سااانناان مولای متقیاان  (. شااانااخاژ نهج23:  1ا، ج1385ابن ابی الحادیاد،  

توان  در گفو یهم مرنای دقیق بفخی از واژگان و عباراتی اساااژ که به تنهایی نمی  حراااف  علی

های منتلفی بفای تفجمه انوا   . در عصااف حاوااف، اساالوب و شاایوهها ارائه نمودای دقیق از آنتفجمه
متون اعم از متون ادبی، اقتصاادی، سایاسای، دینی و... توساط بزرگان تفجمه در دنیا ارائه شاده اساژ.  

طلبند چفا که متفجم  متون دینی به خاطف حسااسایژ بالایی که دارند  فایژ خاصای را بفای تفجمه می
رو، متنصاااصاااان حوزه  وه بف انتقاال روح اثف، مراانی را نیز به طور دقیق انتقاال دهدز از همینباید علا

تفجمه با چالشای پی یده رو به رو بوده و لازم اساژ بفای ورود به این حوزه، از دان  و تنصا  کایی  
بی هم ون  های ادبفخوردار باشااند. از میان متون دینی متردد اثفی که در اوج صاانایع بلاغی و آرایه

البلاغه اسااژ. تحقیقا  گسااتفده بف این اثف دینی ب ادبی خود  درخشاادز کتاب نهجالماساای گفانبها می
 گواهی بف این مهم اسژ.

، واژه یا تفکیبی  شااناساای به پیکفهشااناساای اسااژ و در اصااطلاح زبانتکامد، جزء مباحث زبان
شااود که در ساافاسااف متن یا پیکفه، تنها یک مفتبه به کار ریته اسااژ. مرادل یونانی این واژه اطلاا می

Hapax legomenon هاای اروپاایی نیز باه همین شاااکال و در زباان عفبی باه  بااشاااد کاه در زباانمی
بفخی تکامدها در  (.  247:  1393نیا،  صاااور  )اللفظ الففید/الففائد( به کار ریته اساااژ )ر.ک، کفیمی

ها،  ها در متن تصادیی اسژ. دلیل تکامد شدن آناند و عدم تکفار آنهف متن، واژگانی عادی و روزمفه
تکامدها به (.  253-254عدم نیاز مجدد به تکفار آن لفظ و نه غفابژ و خاص بودنشاان اساژ )همان:  

 دلیل ماهیژ خاصشان در یک متن یا پیکفه، نیاز به مرناشناسی دارند.  
آید که از قفن بیساتم به صاور   شاناسای به شامار می های مهم زبان مرناشاناسای زبانی، یکی از شااخه 

رو، »دان  مرنا« نام دارد. یکی پفدازد و از این مستقل مطفح شده اسژ. این دان  به بفرسی علمی مرنا می 
یا مرناشااناساای اسااژ . ایزوتسااو مرناشااناساای را    (semantics)های یهم متن، روج ساامانتیک از روج 

بینی قومی کاه باا آن زباان داناد، باه منظور درک جهاان تحقیق و مطاالراه، آن هم در کلماا  کلیادی زباان می 
گاذر( و  (. این روج دو نو  اساااژز مرنااشااانااسااای تاارینی )زماان 4:  1391گویناد )ایزوتساااو،  سااانن می 

(. در مرناشااناساای تارینی،  206- 207:  1399ی،  مرناشااناساای توصاایفی )همزمانی( )مهتدی و مفساال 
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کنندز تا به  شااود در طول تاریخ قبل از پیدای  آن متن بفرساای می مفهومی را که از یک متن اسااتنفاج می 
این سااوال پاسااخ دهند که آیا متن، آن واژه را به همان مرنا و مفهومی به کار بفده اسااژ که در قبل به کار 

ر مرناشااناساای توصاایفی نیز یک ریژ یا این که گذر زمان توییف و تحولی در آن به وجود آورده اسااژ. د می 
شاود، به این مرنا که تمام مساائل مورد نیاز از جمله  مفهوم، اصاطلاح یا واژه با توجه به خود متن بفرسای می 

(.  124- 125:  1399آورناد )ن.م: ایتااده و هماامی،  ترفیف، انوا  و عوامال یاک واژه را از خود متن در می 
ه مطفح گفدیده، روابط جانشاینی و همنشاینی مففدا  با عبارا   یکی از روابطی که در مطالرا  مرناشاناساان 

بفای شااناخژ مرنای دقیق یک واژه در بایژ زبانی باید آن را با توجه به روابط درونی  یا واژگان دیگف اسااژ.  
آیی و  (. باهم 198:  1374باقفی،  )  بین عناصاف زبانی، در دو زمینه روابط همنشاینی و جانشاینی مطالره کفد 

هارمونی در کلام ادبی، حاصال ارتبا  میان اجزای کلام در دو محور همنشاینی و جانشاینی اساژ. محور  
شااوند و رابطه همنشااینی، همان محور ایقی کلام اسااژ که اجزای کلام در آن با یکدیگف همنشااین می 

  ، کلما  جانشاین یکدیگف م اساژ که در آن کنند. محور جانشاینی، محور عمودی کلا همنشاینی بفقفار می 
ساوساور در علم  کنند. این دو نو  رابطه را ننساتین بار یفدینان دو شاوند و رابطه جانشاینی با هم بفقفار می می 

 (.   38:  1379شناسی مطفح کفد )اسکولز،  زبان 
آنند که از طفیق مرناشناسی همزمانی )توصیفی( و روابط جانشینی  رو، نویسندگان بف در پژوه  پی  

و همنشااینی که تکامدها با واژگان و عبارا  دیگف دارندز مرنای اصاالی را کاوج نموده و به مطالره موردی  
های یارسای آن )حساین انصااریان،  شاناسای تفجمه البلاغه و آسایب های نهج تکامدهای موجود در خطبه 

. دلیل انتناب  پفور، سااید جرفف شااهیدی، عبدالمحمد آیتی( بپفدازند الدین دین جمال محمد دشااتی، سااید 
هاای انصااااریاان و  بااشاااد چفا کاه تفجماه هفیاك از متفجماان مزبور، رویکفدهاای متفااو  هفیاك باه تفجماه می 

مدار با رعایژ حفظ فجمه شاهیدی لفظ ای تفسایفی و آزاد، ت ای مرنایی، تفجمه دشاتی تفجمه پفور تفجمه دین 
آیاد. این مقاالاه بفای تحلیال موردی تکاامادهاا از  اللفظی باه حسااااب می ای تحاژ مرناا و تفجماه آیتی تفجماه 

 از بحث خارج اسژ.   زمانی )تارینی(  مرناشناسی توصیفی استفاده نموده چفا که مرناشناسی در 
 های زیف پاسخ دهد:این مقاله به دنبال آن اسژ که به پفس 

 اند؟متفجمان در تفجمه کدام یک از عبارا  بفرسی شده در متن دچار لوزج و اشتباه شده  -
و کادام    متفجماان در تفجماه تکاامادهاا تاا چاه حاد باه بفگفدان دقیق واژگاان یاا عباارا  پاایبناد بوده  -

 اند؟روج را بفای تفجمه خود به کار گفیته
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 . پیشینه پژوهش 2
در ابتادا لازم اساااژ ساااابقاه پژوه  از دو جهاژ مورد بفرسااای قفار گیفد: ننساااژ آن کاه در حوزه 

های موثفی بفداشاته شاده و دیگف گام   آید، شاناسای تفجمه که شایوه نوینی از نقد تفجمه به حسااب می آسایب 
آن که هف روز شاهد پیشفیژ چشمگیفی در این زمینه هستیمز اما در زمینه تکامدها که آن نیز خود مبحثی  

البلاغه، که  کفیم و نه نهج جدید اساژ، مقالا  بسایار اندکی نگاشاته شاده آن هم بیشاتف در خصاوص قفآن 
نیا«  کفیم اثف مفتراای کفیمی ها و تفکیبا  تک کاربفد در قفآن بف واژه اند از: »تکامد در قفآن، تحلیلی  عبار  

شااناساای سااه تفجمه آن  اساامی منهاج و آساایب شااناساای توصاایفی تکامد  و دو مقاله دیگف با عناوین »مرنا 
شاناسای تفجمه  شاناسای توصایفی واژه تکامد بمذبذبب و آسایب )میبدی، مکارم شایفازی و انصااریان(« و »مرنا 

رو به قلم صادیقه ایتاده و عباس همایی به رشاته تحفیف درآمده اساژز لیکن هنوز در  آن« که هف دو اثف پی  
های صاور  گفیته از ساوی نگارندگان نوشاتار  . پز از بحث و بفرسای خورد این حوزه خلأهایی به چشام می 

البلاغه  شااناختی به بفرساای و مطالره تفجمه تکامدهای موجود در نهج پی  رو، پژوهشاای که با رویکفد مرنا 
 پفداخته باشد، یایژ نشد. 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 3
تکامد جزء مباحثی اسااژ که پژوهشااگفان به تازگی بدان روی آورده و این مهم بیشااتف در آیا  قفآنی  

البلاغه نیز جزء متون دینی اساااتنادی محققان و  مورد تحلیال و بفرسااای قفار گفیتاه اساااژ. از آنجاا که نهج 
کتااب ارزشااامناد،    هاای مترادد از این آیادز لاذا بف آن شااادیم تاا از میاان تفجماه پژوهاان باه حسااااب می دین 

تواند در  ها می شاناسای نماییمز چفا که تبیین و تفسایف غلط از این جنز گزاره های پفمناطب را آسایب تفجمه 
یهم دقیق متن بازخورد نامفهوم و اشااتباهی را بفای خوانندگان به همفاه داشااته و ساابب شااود که مفاهیم  

 درستی به مناطب انتقال پیدا نکند.    های زبانی آن در متن تفجمه شده به البلاغه و  فایژ نهج 

 . بحث و بررسی 4
شاناسای  کند. از رهگذر آسایب شاناسای در تفجمه به ارتقای ساط  کیفی آن کمک می بازبینی و آسایب 

توان بفگفدانی را واکااوی نموده و باه نقاا  وااارف و قو  آن پی بفد و همین امف ساااباب بهبود عملکفد می 
هفکادام از  گفدد. در این مجاال، باا خوان  موردی واژگاان و عباارا  دارای تکااماد و بفرسااای  متفجماان می 

یابیم که متفجمان چه بفابفهایی را  طفیق رابطه جانشاینی و همنشاینی که با یکدیگف خواهند داشاژ، در می 
 پفدازیم:   ها می ها با یکدیگف، به تحلیل یکایک تفجمه ها بفگزیده و با تطبیق آن بفای هفیک از این گزاره 
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 های فارسی. ارزیابی برگردان تکامدها در ترجمه1-4

دَ  .1-1-4
َّ
 وَت

ْ.ضِه -
َ
خُوِ. مَادَانَ أ دَ مِالبُّ  (  1)خطبه/ وَ وَتَّ

دة« به مرنای »میخ زدن« ذکف شده اسژ )المقفی البیهقی،   در مراجم قدیمی مففده »الوَتدُ و التَّ
(. اگف این واژه باه تنهاایی باه کاار رود باه مرناای »بفآمادگی زگیال مااننادی اساااژ کاه در  164:  1، ج1366

رض« و قساااماژ جلوی گوج خاارجی قفار دارد« اماا اگف در کناار واژگاان و مففدا  دیگفی ماانناد »أ
نُور« بیاایاد آنگااه مرناای دیگفی باه خود می (. اولین بفابفی کاه  2159:  2، ج1380گیفد )جفّ،  »الصاااو

باشد  های لوژ به کار ریته، مرادل»محکم شدن« و »استوارشدن«میبفای این واژه در تمامی یفهنگ
وییف نموده و مراانی  (.  باایاژ این واژه باا توجاه باه موقریاژ در جملاه ت445  :3: ج1375منظور،    )ابن

دَ یِی بَیتِهِ« به مرنای »خانهمترددی را به خود می نشااین شااد« و گیفدز به عنوان مثال: دو عبار  »وَتَّ
دَ الزَرُ « در مرنای »زراعژ سابز شاد و رشاد کفد« آمده (. قاموس  656:  1386اند )ایفام البساتانی،  »وَتَّ

دارد )ر.ک مسااارود،  لا نکا  ذکف شاااده را بیان میساااازی مرنای دو عبار  با»الفائد« نیز در شااافاف
1992  :854.) 

 واژگان با رابطه جانشینی 

دَ« باه کاار می رودز واژه »ثَباژَ« باه مرناای  یکی از واژگاانی کاه باه عنوان جاانشاااین بفای واژه »وَتاَّ
تَهُ: از ریشااه »ثَبَژَ« به 414:  9ا، ج1421»اسااتوار شاادن و تثبیژ کفدن« اسااژ )ابن ساایده،   (. ثُبَّ

 (.20:  2ا، ج1375باشد )ابن منظور،  مرنای »تثبیژ کفدن«، »محکم شدن« و »استوار شدن« می
توان باه عنوان جاانشاااین بفای واژه ماذکور بادان اشاااااره کفدز واژه از مففدا  دیگفی کاه می

خَ« به مرنای »مساتحکم« و »تثبیژ کفدن« می نَهُ: از ریشاه رَساَ   : 3: ج 1375باشاد )ابن منظور،  »أرساَ
یءِ« به مرنای »ثابژ کفدن چیزی« و »مسااتحکم و پ21 خَ الشااَ ابفجا  (. از نظف ابن ساایده عبار  »رَسااَ

 (.5: 5ا، ج1421کفدن« اسژ )ابن سیده،  
دَهُ از ریشاه )و،  ، د( به مرنای محکم کفدن و ثابژ کفدن« از دیگف واژگانی اساژ که  واژه »وَطَّ

(. »وَ  461  :3ا، ج1375شاود به عنوان جانشاین بفای واژه مورد بحث در نظف گفیژ )ابن منظور،  می
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لُب« می دَهُ الأرضَ« که مرادل آن »رَدمَهَا لِتَصاااَ باشاااد در مرنای »روی هم گذاشاااتن بفای محکم  وَطَّ
 (.230:  9ا، ج1421کفدن« به کار ریته اسژ )ابن سیده،  

دَ« باشاااند میبا بفرسااای واژگانی که می توان دریایژ هف کدام از واژگان  توانند جایگزین واژه »وَتَّ
دَهُ« به مرنای »محکم شاادن و اسااتوار شاادن« اشاااره دارند و می نَهُ، وَطَّ تَهُ، أرسااَ ها به شااود از آن»ثَبَّ

 عنوان جایگزین بفای واژه مورد بحث استفاده کفد.

  واژگان با رابطه همنشینی 

نفَة به مرنای تنته سانگ و سانگ بزرگ/سانژ« می نُور جمع مکساف صاَ م،  واژه »صاُ باشاد )قَیم
(. »مَیدَان از ریشااه )م، ی، د( به مرنای تکان خوردن، لفزیدن، اوااطفاب و کج شاادن  652:  1393

(. و در »المُحکَمُ وَ المُحیطُ الأعظَم« در خصاااوص واژه 412  :3ا، ج1375بااشاااد )ابن منظور،  می
کَ« در مرناا و مفهوم »حفکاژ  »مَ  یءُ میادَا« و آن را زیفناام »تَحَفَّ ادَ الشاااَ یاَدَ« چنین آماده اساااژ: »وَ ماَ

 (.413  :9ا، ج1421اند )ابن سیده،  کفدن«، »جنبیدن« و »تکان خوردن« آورده
دَ« که دلالژ بف »محکم شادن«، »اساتوار شادن« دارد  برد از بفرسای مرنای لووی واژه تکامد »وَتَّ

دَهُ« که می نَهُ، وَطَّ تَهُ، أرساَ نظف شاوندز و با توجه  توانند جایگزین واژه مدو بفرسای هفکدام از واژگان »ثَبَّ
نُور« به مرنای »صاانفه بف مرنای »حفکژ کفدن« اسااژ،  ها« و واژه »مَیدَان« که دال  به واژگان »صااُ

دَ« را در این عبار  به مرنای »اسااتحکام بنشاایدن« دانسااژ، زیفا خداوند با آیفیدن  می توان واژه »وَتَّ
باشااند اسااتحکام بنشاایده تا بفای اهل زمین  های زمین را که پیوسااته در حال لفزج میها، لایهکوه

 قابل سکونژ باشد.  

 ها شناسی ترجمهآسیب

 (.43:  1388  )انصاریان،مهار نمود  ها  حسین انصاریان: و اوطفاب زمین  را با کوه
)دشاااتی،   به آرام  تبدیل کفدها اواااطفاب و لفزج زمین را محمد دشاااتی: و به وسااایله کوه

1386:  23.) 
 (.24:1384)دین پفور،  مهار کفد  ها، لفزج زمین را پفور: و با صنفهالدین دینسید جمال

 (.2:  1370)شهیدی،  در مهار کشید  ها لفزه زمین را سید جرفف شهیدی: با خفسنگ
 (.6  :1386)آیتی،    لفزج بازداشژهای کوهساران، زمین  را از  عبدالمحمد آیتی: و به صنفه

 را مهار نمود.  لفزهها زمینتفجمه پیشنهادی: و به وسیله کوه
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خورد عبار  »اواطفاب زمین« اساژ چفا که در  در تفجمه انصااریان بارزتفین وارفی که به چشام می 
لفزه« وجود دارند، این در حالیساااژ که متفجم با به کاربفدن  هایی چون »زلزله و زمین زبان یارسااای  مرادل 

نمااناد کاه وی در  ماأنوس سااااختاه اساااژ. البتاه نااگفتاه  چنین عباارتی تفجماه را بفای منااطاب پاارسااای زباان ناا 
دَ« عملکفد خوبی داشاته اساژ. نایدا، نظفیه  پفداز مشاهور تفجمه، هدف تفجمه را به بازتولید در  تفجمه واژه »وَتَّ

کند، ننساژ از لحاظ مرنا و ساپز از لحاظ تفین مرادل متن در زبان مبدأ تربیف می زبان مقصاد، با طبیری 
فجمه، سابک یا همان صاور  جزئی از مرناساژز اما (. بنابفاین در ت Nida & Taber, 2003: 12سابک ) 

ای  ها، تفجمه در تفجمه دشاتی صاور  به کلی توییف کفده و همین مهم سابب شاده که نسابژ به ساایف تفجمه 
پفور در تفجماه این آیاه عملکفد خوبی داشاااتاه هفچناد عباار  لفزج زمین باا واااریف باه حسااااب آیادز دین 

توانسااژ از مرادل زمین لفزه کمک بگیفد اما در تفجمه کل رویکفدهای زبان مقصااد همسااو نیسااژ و می 
دَ« به درساتی عمل کفده اساژ. دو متفجم دیگف یرنی آیتی و شاهیدی که   عبار  و به ویژه در تفجمه واژه »وَتَّ

یاابی منااساااب بفای زمین لفزه دچاار  در مراادل   پفور اناد هماانناد دین ساااباک ادبی را بفای تفجماه خود بفگزیاده 
 اند.  لی در تفجمه کل عبار  به ویژه تفجمه واژه مورد بحث عملکفد خوبی داشته لوزج شده و 

2-1-4 
 
ة

َ
شِق

ْ
 . شِق

تْ يجَاتَ  افَقَالَ هَ  - اسٍ تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدََ.تْ ثُ َّ وَرَّ  ( 3)خطبه/ ا امْنَ عَبَّ

قِیه« در نهج قشاِ البلاغه تکامدی اسامی به مرنای »پاره گوشاتی کف مانند، که شاتف وقژ واژه »شاِ
(. هم نین این واژه در  747:  1: ج1356آورد« )سااایاّاح،  بااناگ کفدن و مساااتی از دهاان بیفون می

قَ ق قَومِهِ« به مرنای »یلانی بزرگ و یصای  قوم خود می قشاِ باشاد« به کار ریته اساژ  عبار  »یلانُ شاِ
(. در جاایی دیگف واژه ذکف شاااده را باه مرناای »آواز خوانادن پفناده«  185:  10ج  ا،1375)ابن منظور،  

داند در  (. از آنجایی که بسااتانی آن را »آواز خواندن پفنده« می286:  1386اند )ایفام البسااتانی،  آورده
یفهنگ دیگفی نیز با عناوینی هم ون: »بانگ زدن، یحل بنجشااگ یا همان گنجشااک« از آن یاد  

 (.908:  2، ج1366لمقفی البیهقی،  شده اسژ )ا
ان« به کار رود از مرنای اصاالی خود یاصااله گفیته و  قَ « هفگاه در خصااوص »اللِسااَ قشااِ واژه »شااِ

دَرَ « در  مرناای مجاازی و اساااترااری باه خود می گیفدز هماانطور کاه همنشاااینی این لفظ باا یرال »هاَ
م،    (.634:  1393مرنای »به نیکویی و یصاحژ سنن گفتن« آمده اسژ )قَیم
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 کلمات با رابطه جانشینی  

قَ « در مرنای خاص خود به کار می در خطبه ساوم نهج  قشاِ ای را  توان واژه رود و نمی البلاغه واژه »شاِ
که عیناا با آن تفادف مطلق داشاته باشادز به کار بفد. بنابفاین در این قسامژ، به واژگانی که مرنای اساتراری  

 کنندز اشاره خواهد شد. این واژه را تداعی می 
ثَ از مااده ) ، ب، ث( در مرناایی هم ون کاار بیهوده، باه باازی گفیتن، چیزی را باا چیز دیگف  »عَباَ

ا یفمایند: » رود چنان که خداوند می گو به کار می آمینتن و مفد شوخ طبع و بذله  اً ْ  عَبَ ُُ لَقْنَا ََ اَا  هَّ
َ
بْتُْ  أ فَقَسُِ

مُْ  إِلَ  هَّ
َ
کنید که ما شاما را بیهوده  ( که به مرنای »پز آیا گمان می 115: 23کفیم،  « )قفآن نَا لََ تُرْجَعُونَ ا وَأ

ا« به مرنای »بیهوده« آمده اسژ )ابن  ایم، و شما به سوی ما بازگفدانده نمی آیفیده  شوید« که در این آیه »عَبَثا
و  ی که به درسااتی  (. ابن یارس نیز در مرنای این واژه چنین آورده اسااژ: »کار 166: 2ا، ج 1375منظور،  

(. در کناار مراانی ذکف شاااده 205:  4ا، ج 1399خلوص انجاام نگیفد« و »آمینتن دو چیز« )ابن یاارس،  
منظور از واژه مزبور »ارتکااب عملی اساااژ کاه یااعال و کُنَنادِه آن، منظور مشااان  و مرلومی از انجاام آن  

ارِ«« از مااده »ف، ر، «« باه مرناای »بااطال« 483م:  1992نادارد« )مرلوف،   ، » خاالی و تهی«،  (. واژه »یاَ
(.  444 : 8ا، ج 1375مرنا«، »خالی شاادن جساام از روح« و » آب رینته شااده« اسااژ )ابن منظور،  »بی 

ای  (. از مرانی ثانویه 493 : 4ا، ج 1399هم نین این واژه در مرنای»بیکار« به کار ریته اساژ )ابن یارس،  
مزه« و »ناادان و احمق« اشااااره کفد. مرناا«، »بی توان باه »بی کاه بفای این لواژ در نظف گفیتاه شاااده می 

بف« همنشاین شاود مرانی هم ون: »بی  صابفانه و با اشاتیاا تمام« از آن  درصاورتی که این کلمه با واژه »الصاّ
قَه« که بف مرنای »آب 771:  1387شااود )البرلبکی،  اعاده می  قشااِ (. طبق بفرساای مرنایی واژه تکامد »شااِ

مرنا«  چون»عَبَث« و »یَارِ«« که هف دو به مرنای »کلام بیهوده و بی دهان شتف« اسژز دریایتیم که واژگانی  
 توانند جایگزین واژه مورد بحث شوند. روند تنها به شکل تفادف نسبی می به کار می 

 کلمات با رابطه همنشینی  

واژه »هَدَرَ « از ریشاه »هَدرَ« به مرنای »باطل شادن«، »هدر دادن«، »واایع کفدن« و »جوشایدن«  
و « به کار رود مرنای »صادا  258: 5ا، ج 1375آمده اساژ )ابن منظور،   (. این واژه چنان ه با کلمه »الصاو

 (.  976ا:  1427گیفد )مصطفی و همکاران،  را در گلو پی اندن« به خود می 
قَ « خود دلالژ بف اسااتراری شاادن مرنای عبار  به شااکل   قشااِ همنشااینی واژه مذکور با واژه »شااِ

 »کلامی که از سف خشم و هیجان بف زبان آمدن« دارد.  
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 ها آسیب شناسی ترجمه

 (. 64:  1388که شرله کشید پز یفو نشسژ )انصاریان،   این آت  درونی بودحسین انصاریان: 
 (.31:  1386، زبانه کشید و یفو نشسژ )دشتی،  ای از آت  دل بودشرلهمحمد دشتی:  

 (.42:  1384پفور،  )دینآتشفشانی بود که خاموج شد  پفور:  الدین دینسید جمال
که ساف کشاید و تفژ بازگشاژ و در جای آرمید )ساید جرفف   شارله غم بود  ساید جرفف شاهیدی:

 (.7:  1370شهیدی،  
و سااپز آرام   اشااتف خشاامگین را آن پاره گوشااژ از دهان جوشاایدن گفیژعبدالمحمد آیتی:  

 (.24:  1386گفیژ و یفو نشسژ )آیتی،  
 تفجمه پیشنهادی: شرله خشم  زبانه کشید و سپز آرام شد.

قَ « را در مرنای اصالی خود به   رساد که در این خطبه، حراف  علیبه نظف می  قشاِ واژه »شاِ

توان از همنشااینی این واژه با واژه »هَدَرَ « دریایژز با این تفساایف  کار نبفده اسااژ و این مسااأله را می
اند، اما  پفور و شااهیدی در تفجمه این خطبه به درسااتی عمل کفدهمتفجمانز انصاااریان، دشااتی، دین
ای که در بطن این خطبه  ا توجه داشاته و همین امف او را از اساترارهمتفجم آیتی تنها به ساط  اولیه مرن

 وجود داردز دور نگه داشته اسژ و همین امف سبب شده که تفجمه وی مسیف اشتباهی را طی نماید.  

عَجْمَاءَ 3-1-4
ْ
 . ال

هْطُِ  لَمُُ  الْعَهْاَاءَ ذَاتَ الْبَ االْ  -
ُ
 ( 4.)خطبه/انِ اوْمَ أ

عجَم« می
َ
اء« کاه موناث آن »أ بااشاااد از ریشاااه » ، ج، م« باه »ساااکو « و واژه تکااماد »الرَجماَ

(. دو تن  241ا:  1399»سکو  کفدن«، »زن غیف عفب« و »حیوان چهارپا« دلالژ دارد )ابن یارس،  
از بزرگاان علم لواژ نیز در مرناای این واژه، عباارا  »غیف عفب«، »لال و گناگ« و»حیوان چهاارپاا« را 

 (.  341  :1ا، ج1421ده  و ابن سی  389:  12ا، ج1375اند )ابن منظور،  آورده

 واژگان با رابطه جانشینی 

واژه »البَهیماَ « در مراانی »چهاارپا )به جز درّندگان و پفندگان( و حیوان زبان بساااتاه« به کار ریتاه  
م،   نویسااان در مرنای »حیوانا   (. این واژه از ماده »ب. ه. م« از سااوی یفهنگ233:  1393اسااژ )قَیم

اساژ )ابن منظور،    تواند حفف بزند« به کار ریتهچهارپا در خشاکی و دریا«، »حیوانا  و چیزی که نمی
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در خشاااکی  56:  12ا، ج1375 « کاه منظور »چهاارپاایاان  البفم ابِ  دَوَّ قَوائِمُ مِن  أربَعَ  ذَا    لو  »کاُ  .)
بهَم« به مرنای »المُصامَژ: چیزی که بساته اساژ و نتوان  می

َ
باشاد«، هم نین مففدا  »المُبهَم وَ الأ

 (.338  :4ا، ج1421اند )ابن سیده،  باز کفد« آمده
اء« به مرنای »ساننان نامفهوم گفتن«، »ابف بدون رعد و بفا«، »شاتفی که از آن  واژه »النَفساَ

 (.62:  6ا، ج1375بانگی بف نیاید« و »گنگ و لال« آورده شده اسژ )ابن منظور،  
اء« از مااده »ب، ک، م« باه مرناای »گناگ و لال«، »نااتوان«، »لال شاااادن«، »  واژه »البَکماَ

م،   گاهانه سااکژ شادن« و »عمدا خاموج شادن« اساژ )قَیم (. از مرانی دیگفی که بفای 228  :1393آ
توان به »شن  گنگ« اشاره کفد و به »کسی که از روی عمد و یا جهل از حفف  این واژه ذکف شده می

(. گفته شاده واژه »البَکم« به انساانی اشااره دارد  284:  1ا، ج1399کند« )ابن یارس،  ن امتنا  میزد
 (.72  :7ا، ج1421بیند )ابن سیده،  شنود و نه میزند، نه میکه نه حفف می

 واژگان با رابطه همنشینی 

واژه »أنطَقَ« از ریشااه »ن، ، ا« به مرنای »ساانن گفتن« و »حفف زدن« اسااژ )ابن منظور،  
 (.440: 5ا، ج  1399و ابن یارس،    357:    10ا، ج1375

با توجه به مرنای واژه »الرَجمَاء« که به یفد غیف عفب، لال، گنگ و کلام نامفهوم اشااره دارد و 
اء« که هف یک به نوعی به مرناای »شااان  لال، گناگ و  اء و البَکماَ واژگانی نظیف »البهیما ، النَفساااَ

گفتن«    سانن نامفهوم« دلالژ دارندز و در نظف گفیتن همنشاینی چون »أنطَقَ« که در مرنای »سانن
توان هفکدام از مرانی به دسژ آمده را بفای این واژه در نظف گفیژ زیفا از بایژ این واژه آمده اسژ، می

باه سااانن درآوردن چیزیساااژ کاه بفای منااطاب  توان دریاایاژ منظور مولای متقیاان علیمی

ناامفهوم بوده اسااااژز بناابفاین مفااهیمی چون »شااان  لال و گناگ، شااان  غیف عفب و کلام  
توان باه عنوان تفجماه این واژه باه حسااااب آورد. دقیقااا هنف متفجم در اینجاا مشااان   فهوم« را میناام
تواند از میان ساه عبار  موجود یکی را بفای تفجمه خود بفگزیند و متفجمی در  شاود چفا که وی میمی

 .شود که با توجه به بایژ و سیاا متن بهتفین گزین  را داشته باشداین مسیف کامفوا می

 ها شناسی ترجمهآسیب

 (. 64:  1388)انصاریان،   آورم را بفایتان به سنن می  )اسفار و رموز( زبان بسته حسین انصاریان: امفوز  
 (. 33:  1386)دشتی،   آورم را به سنن می زبان بسته  محمد دشتی: امفوز  
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 (. 44:  1384پفور،  گویم )دین و حق را صفی  می   زنم پفده را بالا می پفور: امفوز  الدین دین سید جمال 
 (. 8  : 1370)سید جرفف شهیدی،  اسژ که گویاتف از صد مقالژ اسژ  اشار  این  سید جرفف شهیدی: 

 (. 25:  1386  ام )آیتی، را گویا کفده  زبان بسته عبدالمحمد آیتی: امفوز این  
 دارم. تفجمه پیشنهادی: امفوز بفایتان پفده از اسفار بفمی 

با توجه به مرانی ارائه شاااده از واژه تکامد »الرَجمَاء« و الفاظ جانشاااین و همنشاااین این واژهز و 
یابیم که کاربسااژ مرادل این واژه توسااط  های ارائه شااده از سااوی متفجمان، در میبفرساای تفجمه

پفور و شاااهیادی« باه درساااتی صاااور  گفیتاه هم نین متفجم انصااااریاان باا  متفجماانی چون »دین
  اواااایی که داخل پفانتز آورده توانساااته به حالژ مجازی و اساااتراری به مرنای مدلولی و تووااایحا

ای نمایدز این درحالیساژ که متفجم دشاتی و آیتی تنها به صاور  ساطحی آیه توجه  وامنی آیه اشااره
 داشته و همین امف ایشان را از پفداختن به منظور و یحوای کلام بازداشته اسژ.  

رَ 4-1-4 مَّ
َ

 . ذ

لََ وَ إِنَّ الشَّ  -
َ
رَ حِزْمَهُ وَ اسْتَهْلَبَ جَلَبَهُ اأ  ( 22)خطبه/  طَانَ وَدْ ]ذَمَرَ[ ذَمَّ

رَ واژه تکااماد » مَّ
َ
« باه مرناای »تفغیاب کفدن«، »تشاااویق کفدن« و »مفد  ذ، م، ر« از مااده »ذ

الرفب به مرناای »غفیدن«،  (. این واژه در لساااان325:  2: ج1358باشاااد )ابن یارس،  شاااجاا « می
(. در  313:  4: ج1375»تشاااویق کفدن«، »کسااای را به کاری واداشاااتن« آمده اساااژ )ابن منظور،  

ن یرال دو وجهی مترادی و لازم علاوه بف  یفهناگ مرااصاااف عفبی ب یاارسااای، واژه مورد بحاث باه عنوا
م،    (.  499:  1393مرانی که ذکف شد، در مرنای» تهدید کفدن« نیز به کار ریته اسژ )قیم

 واژگان با رابطه جانشینی  

فَ« به کار می « از ماده از میان الفاظ مترددی که به عنوان جانشاین بفای واژه »ذَمَّ رود واژه »حَثَّ
: با تندی پشاژ ساف گذاشاژ«   ی حَثیثَاا »حَثَثَ« به مرنای »تشاویق کفدن« و » تفغیب کفدن« اساژ: »وَلَّ

« هم نین مرنای »عجله در تماس« و »تشا 29  :2ا، ج1399)ابن یارس،   ویق کفدن« را نیز  (. »حَثَّ
 (.129  :2ا، ج1375شود )ابن منظور،  شامل می

رود، لفظ»بَرَثَ« به از میان الفاظ مترددی که به عنوان جانشاااین بفای واژه یاد شاااده به کار می
مرنای »یفسااتادن« و »ارسااال کفدن« اسااژز علاوه بف این دو مفهوم، مرنای »بفانگینتن« نیز از آن 
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الُوا یفماایناد: »  می 52شاااود چناان کاه خاداوناد در ساااوره یز آیاه اساااتنباا  می ا مِنْ  يا وَ يُوَُ نَُ ًَ ا مَنْ مَعَ لَنَُ
لُونَ  دََ  الْاُرْسَُُ حْاَنُ وَصَُُ « که در این آیه واژه »برَثَنَا« به مرنای » بفانگینتن «  مَرْوَدِهَا هَيَا مَا وَعَدَ الرَّ

 (.117:  2ا، ج1375باشد )ابن منظور،  و »زنده کفدن برد از مفگ« می
»تَحفِیض« از مففدا  دیگفی اساااژ کاه باه مرناای»بفانگینتن«، »تحفیاک کفدن« و »هلاک  

 (.133:  7ا، ج1375باشد )ابن منظور،  شدن« می
جَ« به مرناای »بفانگینتن«، »هیجان زده   یکی از دیگف واژگان جانشاااین، کلماه »تَهَییَجَ« از ماده »هَیَّ

 (. 394 : 2ا، ج 1375شدن«، »متلاطم شدن« و »به جوج و خفوج ایتادن« اسژ )ابن منظور،  
ه، بَرَثَ، تَحفِیض، تَهَیَیَجَ« در هفیک از واژگانی که می فَ« شاااوند، »حَثَّ توانند جانشاااین واژه »ذَمَّ

بفدارناده مراانی منتلفی هساااتناد کاه باه اختصاااار باه این مراانی اشااااره شااادهز البتاه این واژگاان باه  
 کنند.ژ میرساند نیز دلالمرنای»تشویق کفدن« و» تحفیک کفدن« که مفهوم عبار  حاوف را می

 واژگان با رابطه همنشینی 

فَ« آمده یکی از همنشااین  هایی هسااژ که در  کلمه »حِزب« که به عنوان اساام مفرول بفای یرل »ذَمَّ
 این خطبه کنار واژه مورد بحث آمده و با قفار گفیتن  آن را از مرنا و مفهوم اصلی خود دور ساخته اسژ. 

(. علاوه 255:  1356واژه »حِزب« در لوژ به مرنای »دساته و گفوه« به کار ریته اساژ )سایّاح،  
فَ« در  میای اساااژ که بف واژه »حِزب« واژه »إساااتَجلَبَ« نیز قفینه توان از طفیق آن دانساااژ که »ذَمَّ

ف طفف بفای مرنای اصاالی خود به کار نفیته اسااژ. واژه »إسااتَجلَبَ« از ریشااه »أجلَبَ« مفهوم »از ه
 (.   70:  1386کند )ایفام البستانی،  جنگ گفد آمدن« را در تفجمه تداعی می

 ها شناسی ترجمهآسیب

، و ارت  خود را از هف سااو گفد  بف انگینتهحسااین انصاااریان: هشااداریدکه شاایطان گفوه  را 
 (83  :1388  آورده )انصاریان،

گاه باشاید، که همانا شایطان حزب و یاران  را  و ساپاه خود را از هف   بسایج کفدهمحمد دشاتی: آ
 (.45:  1386سو یفاهم آورده اسژ )دشتی،  

و نیفوهای  یفاخوانده  اج را پفور: هان بهوج باشاید  شایطان دار و دساتهالدین دینساید جمال
 (.62:  1384پفور،  خود را آماده باج داده اسژ )دین
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، ولشاکف خوی  را از هفساو یفاخوانده  بفانگیزاندهساید جرفف شاهیدی: همانا شایطان یاران  را 
 (14:  1370)شهیدی،

گاه باشاید، که شایطان حزب خود را  وساپاه خوی  را بسایج کفده   بف انگینتهعبدالمحمدآیتی: آ
 (43  :1386)آیتی،  

گاه باشاید، که شایطان ساپاه خود را بفانگینته و لشاکف خوی  را از هف ساو   تفجمه پیشانهادی: آ
 جمع کفده اسژ.

فَ« در این خطبه توساط متفجمان انصااریان، دین  پفور، شاهیدی و آیتی تحژ عناوینی  واژه تکامد »ذَمَّ
چون »بفانگیزد، بفانگینته و یفاخواندن« و توسااط محمد دشااتی »بساایج کفده« تفجمه شااده اسااژ. طبق 
ترفیفی کاه در یفهناگ مرااصاااف مرین آورده شاااده، از واژگاان »بفانگینتن و بفانگیزیادن« مفااهیمی چون 

(. این در صااورتی  211:  1: ج 1386ن،  شااود )مری »شااورانیدن، تحفیک کفدن و جهانیدن« بفداشااژ می 
(. پز در این 266- 267اسااژ که واژه بساایج در مرنای»آماده کفدن و مجهز کفدن« آمده اسااژ )همان:  

 خطبه دشتی دچار اشتباه شده و مفهوم اصلی واژه را سهواا از مرنای اصلی خود دور ساخته اسژ.  

ود  5-1-4
ُ

 . عَن

-  
َ
نُودٍ يأ َُ صْبَقْنَا فِا دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ ]شَدِيدٍ[ 

َ
ا وَدْ أ اسُ، إِهَّ  ( 32)خطبه/  جَا النَّ

« از ریشاه »عَنَدَ« به مرنای »لجاجژ کفدن«، »عناد کفدن«، »منحفف شدن«   واژه تکامد »عَنُود 
(. ابن ساایده نیز این واژه را در مرنای»دور  307:  3ا، ج1375باشااد )ابن منظور،  و»دور شاادن« می

این  (. در جای دیگفی 19:  2ا، ج1421شادن و همفاه نشادن با مفدم« به کار بفده اساژ )ابن سایده،  
کلمه مرانی هم ون: »منحفف شادن از مسایف و راه اصالی و سافکشای یا نایفمانی« را در بف دارد )زکی  

 (.464م:  1999بدوی و یوسف محمود،  

 واژگان با رابطه جانشینی 

لَلَ« اساژ که به مرنای »بفخلاف هدایژ و ارشااد« دلالژ می ال« از ریشاه »واَ کند. و واژه »الراَّ
هَ لََ يَجْدِن مَنْ  سااوره نحل آمده اسااژ: »  37به مرنای »گمفاه« در آیه  إِنْ تَقْرِصْ عَلَى  هُدَاهُْ  فَإِنََّ اللََّ

رِينَ  َُُّّ وَمَا لَجُْ  مِنْ هَاصُُِ ها حفی  باشاای، خدا آن را که گمفاه کفده اسااژ،  : و اگف تو به هدایژ آنيُضُُِ
« را ای نیسااژ«. هم نین در لساااندهندهکند و این گمفاهان را هیر یاریهدایژ نمی لَّ الرفب »وااَ
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لَال« را »نساایان« به مفهوم »یفاموج کفدن«   »پنهان شاادن« و »غایب شاادن« تفجمه کفده و »الرااَّ
مرناا کفده، باا وجود این کاه بفای این مااده مراانی دیگفی چون »ناابودی«، »هلاکاژ«، »یو  کفدن« و 

 (.396:  11ا، ج1375»منحفف شده از راه« ذکف شده اسژ )ابن منظور،  
م،   « از ماده »حَیَدَ« به مرنای »منحفف شادن«، »کج شادن« و » به یک طفف ریتن« اساژ )قَیَّ »حَادَّ

یءِ« که »حَادَ« به »منحفف شااادن« اشااااره دارد. امام 384:  1393 فِیقِ وَ الشاااَ (. گفته شاااده »حَادَّ عَن الطَّ
دُودُ وَ  البلاغه می نهج   191در خطبه   علی  الْمَیُودُ« که در    الْحَیُودُ یفماید: »الْجَحُودُ الْکَنُودُ وَ الْرَنُودُ الصاَّ

 ( . 312:  1: ج 1356این عبار  نیز »الْحَیُودُ« به مرنای »منحفف شدن« و » کج ریتن« اسژ )سیّاح،  
از واژه »عَدل« مرانی چون »عدالژ«، »جزا و پاداج دادن«، »صاف کفدن«، »راسژ گفتن«، »روی 

 (. 430  : 11ا، ج 1375شود )ابن منظور،  گفداندن«، »منحفف شدن« و »شفک ورزیدن« دریایژ می 
واژه »زَاَ«« از ریشاه »زَیَغَ« به مرنای »مایل شادن«، »راغب شادن« از دیگف واژگانی هساژ که به 

شاود که با توجه به سایاا جمله ممکن اساژ در  عنوان جانشاین بفای واژه مورد بحث در نظف گفیته می
نَا لََ  »  کفیم آمده اسااژ:سااوره آل عمفان از قفآن 8 مرنای »منحفف شاادن« نیز به کار رود. در آیه مََّ .َ

اُ   تَ الْوَهََُّ هُْ
َ
كَ أ ةا  إِهََُّ كَ َ.حْاَُ دُهُْ ا مِنْ لَُ بْ لَنَُ ا وَهَُ دَيْتَنَُ دَ إِذْ هَُ ا مَعُْ « کاه در این آیاه »لَا تُزِْ«« را باه  تُزِغْ وُلُومَنَُ

 (.7  :6ا، ج1421و ابن سیده،    432  :8ا، ج1375اند )ابن منظور،  مرنای »مایل نکن« آورده
واژه تکامد »عُنُود« به مفاهیم » لجاجژ کفدن« و »منحفف شدن« اشاره دارد. با بفرسی واژگانی  
ال: گمفاه، منحفف شده از راه، پنهان شدن، حَادَ: منحفف شدن، عدل: عدالژ، روی گفداندن،   »الرَّ

گان  توان دریایژ که تمامی این واژ منحفف شادن زَاَ«: مایل شادن، راغب شادن و منحفف شادن« می
روند و البته تفادف مطلق نداشاته و به صاور   به مرنای »منحفف شادن « و »روی گفداندن« به کار می

 توانند جانشین واژه تکامد »عُنُود« شوند.نسبی دلالتی بف این مرنا دارند و می

 واژگان با رابطه همنشینی 

در کناار واژه    191هاای دیگف مثال خطباه  یکی از صااافااتی کاه ناه تنهاا در این خطباه بلکاه در موقریاژ 
:  1356»عَنُود« قفار گفیته واژه »کَنُود« اسااژ. این واژه در مرنای »کایف و ناسااپاس« آمده اسااژ )ساایّاح،  

کااران،  کناد )ر.ک مصاااطفی و هم (. یفهناگ دیگفی نیز مرناای این عباار  را تصااادیق می 1394:  2ج 
ه لمنود (. این مففده در قفآن نیز آماده اساااژ: » 800ا:  1427 ُُان لِرمَُ (. 6:  100« )قفآن کفیم،  أنَّ الإهسُ

 کند. همنشینی این واژه با واژه »عَنُود« مرنای هف دوی این واژگان را بی  از پی  روشن می 
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 ها آسیب شناسی ترجمه

در روزگاااری مااا  ای مفدم،  انصاااااریااان:  آماادهمنحفف  حساااین  غفا کففان در  و زمااانی  ایم  ، 
 (.102  :1388)انصاریان،  

م یاها، صاب  کفدهساپاسای و کففان نرمژ، و پف از ناتوزنهیکمحمد دشاتی: ای مفدم، در روزگاری  
 (.57  :1386)دشتی،  

و زمانی نامفاد و ناساااپاس زندگی    سااانژپفور: ای مفدم ما در روزگاری  الدین دینساااید جمال
 (.80:  1384پفور:  کنیم )دینمی

ای ساپاس  ، وزمانهساتیزنده وساتمکاربفیم  سایدجرفف شاهیدی: مفدم، ما در روزگاری به ساف می
 (.20  :1370ندار )شهیدی،

بفیم  ای نااساااپااس باه ساااف میو در زمااناه  توزکنیاه  عبادالمحماد آیتی: ای مفدم، ماا، در روزگااری
 (.64:  1386)آیتی،  

 گذرانیم.ای ناسپاس روزگار میتوز و در زمانهتفجمه پیشنهادی: ای مفدم، در روزگاری کینه
در این عبار  متفجم سااید جرفف شااهیدی رویکفد خوبی نساابژ به تفجمه نداشااته و تفجمه واژه 

اندز زیفا از این واژه مفاهیمی چون  »عَنُود« را به صاااور  )ساااتیزنده، ساااتمکار و سااانژ( به کار بفده
شااود و این در حالیسااژ که متفجمان دیگف رویکفد مثبتی  سااتیزنده، سااتمکار و ساانژ بفداشااژ نمی

 اند.و مرادل مناسبی را بفای آن در زبان مقصد انتناب کفده  به تفجمه واژه مذکور داشته  نسبژ

 . رَمَزَاتِ 6-1-4

لْقَاظِ  -
َ
جُ َّ اغْفِرْ لِا َ.مَزَاتِ الْْ  ( 78)خطبه/  اللَّ

پر  واژه تکااماد »رَمَزَا « از مااده »ر،م، ز« باه مرناای »اشااااره و بیاان پنهاان باا زباانی ماانناد پر 
هاا و زباان« اساااژ )ابن منظور،  هاا، ابفوهاا، لاب کفدن« و »اشااااره و بیاان پنهاان باه وسااایلاه چشااام 

لب    پر کفدن«، »حفکژ (. ابن ساایده نیز در مرنای این واژه عباراتی مانند: »پر 356  : 5ا، ج 1375
(. باتوجه به  43  : 7ا، ج 1421وکلام غیف قابل یهم« و»اشاااره با ابفو« را آورده اسااژ )ابن ساایده،  

توان گفژ که واژه »رَمَزَ« در مرنای »اشااااره کفدن با  های منتلف می نامه بفرسااای این واژه در لوژ 
 چشم و ابفو« آمده اسژ. 



 

   52 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

52 

 واژگان با رابطه جانشینی  

واژه »غَمَزَ« از ریشاااه »«، م، ز« به مرنای »اشااااره کفدن با چشااام و ابفو و پلک« اساااژ و مرانی  
دیگفی چون»الوَمزُ: یشاافدن با دسااژ« و »الوَمیزَة: به مرنای نق  و عیب« بفای این کلمه از سااوی 

یک از (. مففده مزبور چنان ه با هف 388: 5ج ا،  1375نگاران اتناذ شاااده اساااژ )ابن منظور،    یفهنگ 
کند لکن اگف با واژه »عین« واژگان »جَفَس«، »قَناة« و »مَشیَ « به کار رود مرنای خاص خود را اعاده می 

 (.  1766:  2، ج 1396به کار رود در همان مرانی ذکف شده به کار خواهد ریژ )ر.ک باتمان غلیر،  
 واژگان با رابطه همنشینی  

رودز واژه »الألحاظ: که این واژه  از واژگانی که به عنوان همنشین بفای واژه »رَمَزَا « به کار می
چپ نگاه کفدن«  به مرنای »با گوشااه موخف چشاام به طفیین نگفیسااتن«، »چشاام غفه ریتن« و»چپ

 (.  458ا:  1375اسژ )ابن منظور،  
 ها شناسی ترجمهآسیب

های زبانم را  ، و ساننان بیهوده، و مشاتهیا  دل و لوزج اشاارا  چشامحساین انصااریان: الهی  
 (.151:  1388)انصاریان،   بف من ببن 

 (.89:  1386  )دشتی،  آمیزهای اشار نگاهمحمد دشتی: خدایا، ببنشای  
 (.37  :1375)شهیدی،    هایی را که نبایدنگاهسید جرفف شهیدی: خدایا بف من ببنشای  

 (.128:  1384پفور:  و ... )دین  های گناه خیزچشمکپفور: بار خدایا  الدین دینسید جمال
را کاه باه گوشااااه چشااام  اشااااار  کناایاهعبادالمحمادآیتی:ای خادا، بیاامفز بفای من هف   آمیز 

 (.108  :1386)آیتی، امکفده
 آلود( زیفچشمی من را بیامفز.  های )گناهتفجمه پیشنهادی: پفوردگارا، نگاه

با توجه به مرنای واژه تکامد »رَمَزَ«، همنشاینی آن با واژه »الألحَاظ« و بفرسای تفجمه هفیک از  
متفجمان یوا الذکف  باید به این نکته اشاااره داشااژ که سااید جرفف شااهیدی تفجمه دقیقی از این واژه 

بار  مورد بحث دارد،  ای را که عهایی را که نباید« مفهوم و کنایهارائه نکفده اسژز چفا که جمله »نگاه
هاایی کاه نباایاد« مراانی دیگفی را در  کنادز زیفا ممکن اساااژ مفهوم »نگااهباه خوبی باه منااطاب القاا نمی

های حفام اشااره  توان دریایژ که عبار  مذکور به نگاهذهن مناطب تداعی کند، به عنوان مثال: می
ارد که ممکن اسااژ به قصااد تمساانف و دارد، در حالی که این عبار  به اشاااره کفدن با نگاه، تاکید د

 شود.مقاصد دیگف باشد. این در حالیسژ که چنین مرانی از تفجمه سید جرفف شهیدی دریایژ نمی
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7-1-4 
 
وجا

ُ
 . وُل

 ( 109)خطبه /.ثُ َّ ازْدَادَ الْاَوْتُ فِاجِْ  وُلُوجاا  -

« تکااماد دیگفیساااژ از مااده »وَلَجَ« کاه دلالاژ بف مرناای »وارد شااادن چیزی« داردز  واژه »وُلُوجااا
اج شااد« و »وَلَجه« به مرنای »بساایار داخل شااونده«، هم نین این  »یُقَالُ وَلَجَ یِی مَنزِلِه: وارد خانه

:  6ا، ج1399رس،  زار گذرد« نیز ذکف شااده اسااژ )ابن یاواژه به مرنای »راه شاانی، راهی که از شاان
نیز دلالاژ می142 این واژه باه مرناایی هم ون »دخول«، »ورود« و »رخناه«  م،  (.  )قَیم   : 1393کناد 

الرفب نیز به مرنای»داخل شادن« آمده اساژز هم نین »الوُلُج« به مرنای »قاشاق  (. در لساان1216
(. »وَلج« باه مرناای  399:  2ا، ج1375بااشاااد )ابن منظور،  عسااال« و »الوَلَجَ« باه مرناای »غاار« می

»دخول: واردشاادن« اسااژ، چنان که »الوَلَاج« به مرنای »درب« نیز مورد اسااترمال واقع شااده اسااژ  
یاابیم کاه این واژه باه مراانی  بناابفاین باا بفرسااای مااده »وَلَجَ« در می  (.554:  7ا، ج1421)ابن سااایاده،  

منتلفی چون »وارد شادن«، »راه شانی«، »یفو ریتن« و... اشااره دارد، و واژه »وُلُوج« مراموم اللام در  
 این عبار ، به مرنای »دخول، ورود و رخنه کفدن« اسژ.

 واژگان با رابطه جانشینی 

واژه »تَوَلوَلَ: از ریشاااه «،ل،«،ل« به مرنای »داخل شااادن در آن« و »نفوذ کفدن« اساااژز در  
ه یِی یُؤادِی« کاه این   بو عَثماَ ساااننی ابن منظور از  عباداللاه بن مسااارود این چنین آورده: »تَوَلواَلَ حاُ

ژه »تَوَلوَل«  باشاد و مفهوم »نفوذ کفدن« از واعبار  به مرنای »عشاق عثمه در قلب من نفوذ کفد« می
(.  هم نین این واژه به مرنای »شاتابان حفکژ  505:  11ا، ج1375شاود )ابن منظور،  اساتنبا  می

م،  کفدن«، »تند ریتن« و »به ساانتی و زحمژ وارد شاادن« می (. »دُخُول: از  765:  1393باشااد )قَیم
ابن منظور مرنای    (.474باشاد )همان:  ریشاه د، خ، ل« به مرنای »وارد شادن« و »داخل شادن« می

»بف خلاف خفوج« می را  »دُخُول«  منظور،  واژه  )ابن  ج1375دانااد  از  239:  11ا،  »غَوَلَ:  واژه  و   .)
ریشاااه »«، و، ل« باه مرناای »نااتوان«، »یفوماایاه«، »آنکاه باه درو« دعوی نساااب کناد«، »آنکاه بادون  

»بد غذا« و »درختی که    دعو  قوم وارد مجلز غذا و شافاب آنها شاود«، »وارد شادن«، »نفوذ کفدن«،
(. واژگاانی کاه از لحااظ  732:  11ا، ج  1375بااشاااد )ابن منظور،  هاای  درهم پی یاده« میشااااخاه

« شاااوند، عبارتند از: »تَوَلوَل: داخل شااادن ، نفوذ کفدن و تند  مرنایی می توانند جانشاااین واژه »وُلوجاا
ان و بد غذا« که با بفرسااای واژگان  ریتن« و »دُخُول: وارد شااادن و غول: وارد شااادن، نفوذ کفدن، ناتو 

 توان دریایژ که این مففدا  بف مرنای »وارد شدن« و »نفوذ کفدن« دلالژ دارند.مذکور می
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 واژگان با رابطه همنشینی  

ا،  1375»المَو « از ریشااه »مَوََ « به مرنای مفگ، بف خلاف حیا  آمده اسااژ )ابن منظور،  
« باه مرناای »نفوذ کفدن« و 283:  5ا، ج1399و ابن یاارس،    124:  2ج (. از همنشاااینی واژه »وُلُوجااا

 توان دریایژ که عبار  حاوف به مرنای »نفوذ کفدن مفگ« اشاره دارد.واژه »المَو « می

 ها آسیب شناسی ترجمه

 (.244:  1388)انصاریان،    نفوذ نمودحسین انصاریان: سپز مفگ بیشتف در وجودشان  
 (.143:  1386)دشتی،    یفا گفیته اسژآرام همه اندامشان را محمد دشتی: مفگ آرام

جامااال دیانسااایااد  مافگشااااان  الاادیان  پافساااتای  هاوی  و  غافالااژ  حااال  در  و  رسااایااد  پافور:  در 
 (.1384:215پفور:)دین

 (.68:  1370)شهیدی،  روی آرد سید جرفف شهیدی: پز مفگ بیشتف به درون تنشان 
 (.210:  1386)آیتی،   بیشتف رودعبدالمحمد آیتی: مفگ در جسمشان 

 تفجمه پیشنهادی: مفگ هفچه بیشتف در وجودشان نفوذ کفد.
اند باید اذعان داشاااژ که ساااید جرفف هایی که متفجمان از این واژه ارائه نمودهبا تحلیل تفجمه

ای وااریف از  اند و تفجمههای خود به کار نبفدهشااهیدی و دشااتی مرنای اصاالی این واژه را در تفجمه
ا« چنین مرناایی اساااتنباا  نمیخود بفای خوانناده ارائاه نموده   گفدد. باه نظف اناد چفا کاه از واژه »وُلُوجاَ

 اند.  پفور تفجمه بهتفی را از این واژه عفوه نمودهرسد که متفجم آیتی، انصاریان و دینمی

8-1-4 
ُ

ائِف
َ

ق
ْ
 . ال

ثَرَهُ وَ لَوْ تَامَعَ هَظَرَهُ  -
َ
اسِ لََ يُبْبِرُ الْقَائِفُ أ  ( 109)خطبه/  فِا سُتْرَةٍ عَنِ النَّ

باه مرناای »ردیااب«، »پی اسااام یااعال  از مااده »قَوَفَ«  ائِف«  »الْقاَ شااانااس«،  واژه تکااماد 
:  1393)قیّم،  شااناس، آنکه با نگاه کفدن به اعرااای بدن نوزاد اصاال و نسااب او را بشااناسااد«  »قیایه

شاناساد«  کند و آنان را می این واژه به مرنای »کسای که اثف شاناس اساژ«، »کسای که آثار را دنبال می (.  800
توان گفژ واژه »القَائِف« به  با توجه به بفرسااای این واژه می   (. 293: 9ا، ج 1375)ابن منظور،  آمده اساااژ 

   رود. شناسد به کار می شناس« کسی که اصل و نسب ایفاد و اقوام منتلف را می مرنای »نسب 
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 واژگان با رابطه جانشینی  

بَ به مرنای نساب اب: اسام یاعل از ماده نَساَ :  1393)قیّم،  باشاد  شاناس« میشاناس و تبار»النَساَّ
ب« که به مرنای خویشااوندی و قفابژ می  (.1113-1112 توان  باشاد هفگاه به باب ایترال رود می»نَساَ

 (.  1590:  2، ج1356)سیّاح،  از آن مفهوم »نسب خود آشکار کفد« را اراده کفد  

 واژگان با رابطه همنشینی 

ثَفَة« اسااژ که به مرنای »باقیمانده چیزی« در یفهنگ  
َ
از واژگان همنشااین بفای واژه مذکور »أ
از همنشاااینی واژه (.  405:  1375)این منظور،  بااشاااد  لواژ باه کاار ریتاه و علاماژ جمع آن »آثاار« می

ثَفَة« می
َ
توان دریایژ که عبار  حاوااف بف مفهوم »کساای که از روی اثف و باقیمانده  »القَائِف« با واژه »أ

 (.  1325-1326:  2: ج1356)سیّاح،  کند« دلالژ دارد چیزی، چیستی و اصل آن را شناسایی می

 ها آسیب شناسی ترجمه

نشاان  را نبینند هف چند پیاپی نظف   جویندگانحساین انصااریان: او به دور از دیده مفدم اساژ،  
 (.327:  1388)انصاریان،  کنند  

، اثف قادم  را شااانااساااااناثف  بفد آن ناان کاهمحماد دشاااتی: در پنهاانی از مفدم باه ساااف می
 (.195:  1386)دشتی،  ها تلاج یفاوان کنند  شناسند، گفچه در یایتن اثف و نشانهنمی

هفچه تلاج کنند او را نبینند    جساتجوگفانپفور: او در پفده غیبژ اساژ و الدین دینساید جمال
 (.290:  1384پفور،  )دین

به نشااان او راه نبفد، هف چند پیاپی    شااناس پی  سااید جرفف شااهیدی: و نهان از مفدمان کار راند.
 (.94:  1370)شهیدی،  نگفد 

،  آنکه در پی یایتن نشااان اوسااژاین کارها پوشاایده از مفدم به انجام رساااند.   عبدالمحمد آیتی:
 (.292:  1386)آیتی،  هف چه به جستجوی  کوشد، از او نشانی نیابد  

تفجمه پیشانهادی: به دور از چشام مفدم جویندگان گفچه تلاج بسایاری در یایتن  کنند هیر  
 اثفی از او پیدا نکنند.  

یاابیم کاه ایشاااان در خصاااوص تفجماه واژه »القاائف« نسااابتاا  باا تادبّف در تفجماه متفجماان در می
اند اما متفجم »محمد آیتی« به منظور ادبی ساااختن کلام عبار  را به صااور   عملکفد خوبی داشااته

 تفسیفی به کار بفده و این مهم باعث شده که تفجمه از مسیف اصلی خود دور شود.  
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9-1-4.
ُ

وَارِف
َّ

 . الذ

يَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ تَاْخُضُهُ الْغَاَامُ  - رُهُ الرَ ُِ وَاِ.فُ.تُمَرْ  ( 211)خطبه/  اليَّ

باشااد. عفباض بن واژه تکامد »الذَوَارِف« از ماده »ذَرَفَ« به مرنای »ساافازیف شاادن اشااک« می
لَم، مَوعِظَ ا بَلیوَ ا ذَرَیَژ مِنهَا الرُیُونَ: سااااریه می ی الله عَلَیهِ وَ ساااَ لَّ یفماید: »یوَعَظَنا رساااولُ الله صاااَ

کفد«، که این واژه کفد، نصایحتی بلیغ که اشاک را از چشامان سافازیف میما را نصایحژ می  پیامبف

(. در یفهنگ  109:  9ا، ج1375باشد )ابن منظور،  در مرنای »جاری شدن« و »سسژ راه ریتن« می
م این واژه »اشااک رینتن، جاری شاادن، روان شاادن و آهسااته راه ریتن« مرنا شااده اسااژ   مراصااف قَیم

م : جاری شادن اشاک« آمده اساژ )ابن سایده،  (. »الذَوَارِف« به مرنای »ذَرفُ الدَمعِ 496:  1393،  )قَیم
توان دریایژ  شاناساان در خصاوص واژه »الذَوَارِف«، می(. لذا از مجمو  آراء لوژ62:  10ا، ج1421

 که این واژه بف مرنای »سفازیف شدن اشک« دلالژ دارد.

 واژگان با روابط جانشینی

مُو : دمع به مرنای »آب چشم« و »قطفه اشک« که جمع آن »اَدمُع« یا »دُمو « اسژ )ابن  واژه »الدو
(. این واژه به مرنای »بساایار اشااک ریزان«، »بساایار گفیان« ذکف شااده اسااژ 92: 8ا، ج 1375منظور،   

م،   جهِ الأرضِ غَیفَ حَفف: آب در  (. »سَکَبَ: صَبو الماء: رینتن آب، مَسکُوبق یَجفِی عَلَی وَ 486:  1393)قَیم
ائمُ: لحیاانی گفتاه  انُ الدَّ کاَبُ و الأساااکُوبُ الهَطاَ زمین جاری شاااده بدون حفف کفدن«. قَالَ اللحیاانی: الساااَ

کبُ و الأساکوب به مرنی بارج دائمی می  الَ: از  469: 1ا، ج 1375باشاد )ابن منظور،  اساژ: الساَّ (. »ساَ
 (. 35:  11ا، ج 1375باشد )ابن منظور،  آب« می ل« به مرنای »جاری شدن  ی، ماده »س، 

توان به عنوان جایگزین بفای واژه »الذَوَارِف« آورده شااوند، به بنابفاین از بفرساای واژگانی که می
توان چنین بیان نمود که: با توجه به واژگان بفرساای شااده »الدمو : اشااک چشاام و طور خلاصااه می

الَ: جاری شادن آب« پی می کَبَ: رینتن آب« و »ساَ ا  در  بفیم که همه این مففداشاک ریزان«، »ساَ
توان آنهاا را جاایگزین واژه مادنظف قفار دادز هفچناد آنهاا را مرناای »جااری شااادن آب« باه کاار ریتاه و می

 توان به عنوان تفادف مطلق بفای واژه »الذَوَارِف« به حساب آورد.نمی

 واژگان با روابط همنشینی

واژه »الوِمَام: که مففد آن غمّ  به مرنای ابف اساژ« از واژگان همنشاین با واژه »الذَوَارِف« اساژ 
امُ الاذَوَارِف«  442:  12ا، ج1375)ابن منظور،   یااح« از واژگاانی اساااژ کاه در کناار عباار  »الوِماَ (. »الفم
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ی « بوده و از آن مرنای »بادها« اراده می (. از  543:  1393شاااود )قیّم،  آمده اساااژ که جمع واژه »الفِّ
فَ « به مرنای »طویان ف« که جمع »عَاصاِ ها«  دیگف واژگانی که باید به بفرسای آن بپفدازیم واژه »عَوَاصاِ

توان گفژ  »الذَوَارِف« می (. باتوجه به بایژ جمله و همنشاینی واژه364:  1386اساژ )ایفام البساتانی،  
باشااد و در مرنای غیفاصاالی  که این واژه در عبار  »الوِمَامُ الذَوَارِف« به مرنای »اشااک رینتن«  نمی

 .    خود به کار ریته اسژ

 ها آسیب شناسی ترجمه

 (.465:  1388آورد )انصاریان،  آن را به جنب  می پف بارانحسین انصاریان: و ابفهای  
 (.311:  1386جنباند )دشتی،  آن را میپف باران محمد دشتی: و ابفهای  

آن را بفهم   آرامناپفور: تندبادها آن را از این سااو به آن سااو بفند و ابفهای الدین دینسااید جمال
 (.423:  1384پفور:  زنند )دین

 (.139:  1370بجنباند )شهیدی،   مشک و ابف چون  سید جرفف شهیدی:
 (.434:  1386بف آن ببارد و به جنبش  آورد )آیتی،   پف بارانعبدالمحمد آیتی: ابفهای  

 آورد.زا آن را به جنب  در میتفجمه پیشنهادی: و ابفهای باران
وَارِفُ« واژه تکامدی اسااژ که به مرنای »ساافازیف شاادن اشااک« می باشااد و همنشااین واژه »الذَّ

توان دریایژ که این  »الوِمَام« به مرنای »ابف« اسااژ، بنابفاین از همنشااینی این دو واژه با یکدیگف می
فجمان »حسااین  زا« و »ابف پف باران« اشاااره دارد. این عبار  توسااط سااه تن از متعبار  به »ابف باران

ای دقیق و گویا  انصااریان، محمد دشاتی و آیتی« به مفهوم »ابف پف باران« تربیف شاده اساژ که تفجمه
در حالی که ساید جرفف شاهیدی این عبار  را »و ابف چون مشاک  بجنباند« تفجمه کفده اساژ   اساژز

باشاد و یه تشابیه میو واژه »مشاک« در این عبار  آورده نشاده اساژز هم نین این عبار  خالی از آرا
پفور نیز با عوض کفدن صاور  این واژه و تربیف  توان آسایب تفجمه به حسااب آورد. دیناین نکته را می

زاسااژ  آن تحژ عنوان تند باد صااور  عبار  را توییف داده چفاکه منظور از عبار  مذکور ابفهای باران
 ان مفهوم واقری آیه نزدیك شده اسژ.لذا وی با بکارگیفی این تربیف در تفجمه به هدف اصلی و بی

  



 

   58 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

58 

 . نتایج بحث5
از بفآیند واکاوی واژگان تکامد در کتب لوژ و با توجه به سایاا و بایژ جمله و روابط جانشاینی و 

نظف توساط متفجمانی چون »حساین انصااریان، محمد دشاتی،  همنشاینی و بفرسای تفجمه واژگان مد
 سید جرفف شهیدی، عبدالمحمد آیتی« نتایج زیف حاصل گفدیده اسژ:

تَه،    -1 دَ« به مرنای »محکم شاادن«، »اسااتوار شاادن« اسااژ و واژگانی چون »ثَبَّ واژه تکامد»وَتَّ
دَه« که به مرنای »محکم شاادن و ثابژ کفدن« می نَه، وَطَّ توانند جایگزین واژه تکامد  باشااندز میأرسااَ

توسط متفجمان   توان به این نکته اشاره کفد که تفجمه ارائه شدهشوند. در خصوص تفجمه این واژه می
تفجمه نساابتا خوب و قابل قبولی اسااژ به غیف از تفجمه دشااتی که در آن صااور  به کلی توییف کفده 

 اسژ و مرنا را تحژ الشرا  قفار داده اسژ.
قَه« به مرنای »چیزی مانند پوسااژ که از گلوی شااتف به هنگام هیجان    -2 قشااِ واژه تکامد »شااِ

توان باه عنوان ای را نمیرود و واژهآیاد« اساااژ کاه در مرناای خااص و انحصااااری باه کاار میبیفون می
توان  می  جاایگزین بفای آن یاایاژ بناابفاین باا توجاه باه مرناای اساااترااری آن واژگاان»عَباَثَ« و »یاَارِ«« را

توان  جایگزین آن کفد. این واژه توساط عبدالمحمد آیتی به صاور  تفسایفی تفجمه شاده اساژ که می
 آن را آسیب در تفجمه به حساب آورد زیفا در رساندن مفهوم عبار  ناتوان اسژ.

واژه تکامد »الرَجماء« به مرنای »زن غیف عفب«، »حیوان چهار پا« و »لال و گنگ« اشاااره دارد،  - 3
اء و البَکمَاء« به صاااور  نسااابی با واژه مد  توانند  نظف تفادف دارند که می که واژگانی نظیف »البَهیمَه، النَفساااَ

ن نکته اشاااره کفد که تفجمه ارائه نظف شااوند. در خصااوص تفجمه این واژه لازم اسااژ به ای جایگزین واژه مد 
شااده توسااط متفجمان دشااتی و آیتی تنها لایه سااطحی عبار  را شااامل شااده و تفجمه قابل قبولی نیسااژ 

بساژ صاور  رهایی یابد اما هفچند متفجم انصااریان نیز با تووایحا  اواایه در قالب پفانتز خواساته از بن 
 اند. پفور و شهیدی عملکفد خوبی در تفجمه این آیه داشته نتوانسته در این امف مویق شود اما متفجم دین 

ه،   - 4 فَ« به مرنای »تفغیب کفدن« و »تشاویق کفدن« اشااره دارد و واژگانی چون »حَثَّ واژه تکامد »ذَمَّ
یَجَ« می  باشاد. در  توانند جایگزین این واژه شاوند البته این تفادف نسابی اساژ و مطلق نمی بَرَثَه، تَحفیِض، تَهَیَّ

توان به این مهم اشااره کفد که محمد دشاتی،  نظف در این پژوه ، می تفجمه ارائه شاده توساط متفجمان مد 
فَ« به »تحفیک کفدن« و »بفانگینتن« یفدی  این واژه را »بسایج کفدن« تفجمه کفده اساژ در حالی که »ذَمَّ

 اشاره دارد و این مرنا با »بسیج کفدن« که به جمع کفدن ایفاد دلالژ دارد، متفاو  اسژ. 
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ال،   -5 واژه »عَنُود« به مرنای »لجاجژ کفدن و منحفف شدن« اشاره دارد و واژگانی چون »الرَّ
توانند به صاور  نسابی جایگزین این واژه شاوند. این واژه توساط متفجمان ساید  حَادّ، عَدَلَ و زَاَ«« می

ورتی که به پفور »ساتیزنده، ساتمکار و سانژ« تفجمه شاده در صا الدین دینجرفف شاهیدی و ساید جمال
 ها به مرنای دقیق عبار  اشاره نداشته اسژ.رسد این نو  از تفجمهنظف می
واژه تکامد »رَمَزَ« به مرنای »اشاااره کفدن با چشاام« و» پر پر کفدن« اسااژ و واژه »غَمَزَ«    -6

هایی که نباید« تفجمه  تواند جایگزین این واژه شااود اما این واژه توسااط سااید جرفف شااهیدی »نگاهمی
 شده اسژ و تفجمه دقیقی از این واژه نیسژ.

ا« باه مرناای »وارد شااادن« و »نفوذ کفدن« اشااااره دارد و واژگاانی چون   -7 واژه تکااماد »وُلُوجاَ
توانناد جایگزین این واژه شاااوند. این واژه توساااط متفجماانی چون »محماد  »تَوَلواَلَ، دُخُول و غَوَلَ« می

  علی  دشتی، سید جرفف شهیدی« به درستی تفجمه نشده و به مرنای حقیقی و  فایژ زبانی امام

 اشاره نکفده اسژ .
اب« می  -8 ساَ تواند جایگزین  واژه تکامد »القَائِف« به مرنای »نساب شاناس« اساژ که واژه »النَّ

 این واژه شود. این واژه توسط »محمد آیتی« به صور  تفسیفی تفجمه شده اسژ .
کَبَ و   -9 مُو ، ساَ وَارِف« به مرنای »سافازیف شادن اشاک« اساژ که واژگان »الدو واژه تکامد »الذَّ

الَ« به صاور  نسابی می توان  شاناسای این واژه میتوانند جانشاین این واژه شاوند. در خصاوص آسایبساَ
به مرنای  به این نکته اشاره کفد که در تفجمه ارائه شده توسط سید جرفف شهیدی »ابف چون مشک « 

پفور  حقیقی واژه اشااره نشاده و در این عبار  از آرایه تشابیه اساتفاده نشاده اساژ. هم نین متفجم دین
 با تربیف این واژه به واژه »تند باد« مرنای عبار  را تنو  بنشیده اسژ.

پفور با اتناذ تفجمه مرنایی تا حدودی توانساته روح رساد که متفجمان انصااریان و دینبه نظف می
این سبک خاص را به تفجمه انتقال دهند. در خصوص تفجمه دشتی باید اذعان داشژ که تفجمه وی 

عنوان یک  گونه که باید تکامد را به به دلیل رویکفد تفسااایفی و آزادی که در تفجمه دارد نتوانساااته آن
الگوی خاص متنی به متن بفگفدان منتقل کند. تفجمه شاهیدی نیز به صاور  نسابی عمل کفده اساژ  

مدار اسااژ و هم مرناگفا. در خصااوص تفجمه آیتی نیز باید گفژ که متفجم  چفا که تفجمه وی هم لفظ
یق متن زبان مبدا  با اتناذ روج تحژ اللفظی در تفجمه و گاها ارائه تفجمه تفسایفی و آزاد در احاله دق

 انگاری شده اسژ.به ویژه در مورد تکامدها دچار سهل
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